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  چكيده
اي بنيادين و وجوه اخـتلاف عرفـان        يه جهت گير  ،نوشتة حاضر مروري اجمالي بر مبناي فكري      

  .پست مدرن دارد)  سكولار (اسلامي و عرفان )  بر مبناي شريعت (
 ظرفيت و نيروي شناخت دروني و قلبـي اسـت كـه بـه               ، اسلامي آن  عرفان در اصطلاح  

 .يابـد  اي برتري از كمال در ارتباط خود با خداونـد دسـت مـي             قهموجب آن انسان عارف به اف     
 در گـرو گذشـتن از علايـق دنيـوي و خـود              ،يابي به ايـن كمـال      رسيدن به آن ظرفيت و دست     

تن حقيقي و الهي خـود را در پيونـد بـا            انسان عارف خويش   ، با طي چنين مسيري    .نفساني است 
  .يابد حقيقت مطلق هستي مي

شـرفته،  اي جديد در جوامع پي    تهاما عرفان در اصطلاح مكاتب باطن گراي نوين و معنوي         
 در اين گونه از نگرش      . ذهني و خيالي است    ييندآ صرفاً فر  ،پست مدرن بويژه از ديدگاه مكتب     

 و در تعاليم آن تصفيه باطن از        شود  ميه معرفت تلقي ن    ديگر دل آدمي به عنوان گرانيگا      ،عرفاني
ينـد راهكـاري اسـت بـراي        آ بلكـه ايـن فر     ،تعلقات و طي مراتب كمال معنوي جايگاهي ندارد       
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  امروزه اي كه   روحي و جسمي آدمي در مسير شتابزده       ،جلوگيري از به تحليل رفتن قواي فكري      
متمدن با استفاده از ابزار عرفان در صدد       انسان   .هاي پيشرفت مادي دارد    در حركت به سوي قله    

اي مـادي دچـار يكنـواختي نشـود و بيشـترين       يه زندگي است تا در بهره مند      ةتغيير موقت ذائق  
ي ا   عرفـان پسـت مـدرن بـه عنـوان شـيوه            ، بنابراين .ببردمندي و لذت را از زندگي طبيعي         بهره

   .گيرد معنوي در خدمت اهداف مادي قرار مي
  

   هاي كليدي واژه
   . سلطه و توهم، سكولاريسم، شريعت، تفاوت،گيري  جهت، هدف، پست مدرن، اسلام،عرفان

  
  مقدمـه

انسان متمدن امروزي از جهت زير بناي تفكر و انديشـه و ايـدئولوژي و تكيـه گـاه معنـوي و                      
 سرخوردگي او   ، از يك طرف   .تكليفي قرار گرفته است    اعتقادي در يك حالت سر درگمي و بلا       

 سبب رويگرداني او از اديان الهـي و  ،ت خرافي سخت گير و تنگ نظر قرون وسطايي     از مسيحي 
 ، تجـدد  ةچند صـد سـال    ة   مكاتب بشري متعدد در اين دور      ،آسماني شده است و از طرف ديگر      

 همچنـين فشـارهاي   . بـراي او بسـازند    درخـور تـوجهي   اند تكيه گاه فكري و اعتقادي        نتوانسته
اي حاصل از زندگي صنعتي و فضاي پـر تـزاحم ناشـي از              يهانا و پريش  جهروحي و رواني و رن    

لذت گرايي و مادي گرايي مزيد بر علت شده و شرايط فكري و روحي و معنوي بسيار سختي                  
 . جـدي قـرار داده اسـت       ةرا فراهم آورده است و امنيت روانـي انسـان امـروزي را در مخـاطر               

اي را    زمينـه  ، دوم قرن بيستم به بعد     ة دست به دست هم داده و از نيم        ياد شده،  عوامل   ةمجموع
هاي فكري براي بازگشـت بـه ديـن و معنويـت در              اي ديني و نهضت   شهآورد كه جنب   فراهم مي 

  .اقصا نقاط جهان شكل بگيرد
 :نويسـد    در ايـن بـاره مـي       پست مدرنيسم و پست مدرنيتـه     حسينعلي نوذري در كتاب     

 ،دادنـد  جات و رستگاري انسان را نويد مي       ن ةهاي متعددي كه هر كدام داعي      سميسرخوردن از ا   «
ا و نهضـت هـاي دينـي در سراسـر نقـاط جهـان از       شهباعث ظهور دوباره و تجديد حيات جنب 

آمريكاي لاتين در شكل الهيات آزاديبخش تا آفريقاي جنـوبي و مركـزي در شـكل مسـيحيت                  
اي شـه مي تـا جنب   انقلابي و نوع دوستانه تا شمال آفريقا و خاورميانه در شـكل رسـتاخيز اسـلا               
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 ژاپن و ساير نقاط خـاور دور و آسـياي            ، شبه قاره  ، بودائيسم و شنتوئيسم در چين     ،كنفوسيوسي
   )٢١٣ :١٣٨٠ ،نوذري( » .جنوب شرقي گرديد

با محور قرار دادن عقل    ) از رنسانس تا اواسط قرن بيستم       (  مدرنيسم   ةمكاتبي كه دردور  
اي براي زندگي فردي و اجتماعي بشر         برنامه ةدر ارائ ابزاري و با خدا گريزي و دنياگرايي سعي         

 ـ      ،داشتند و به زعم خود در پي تامين سعادت آدمي بودنـد             تـاريخي   ة نتوانسـتد از آزمـون تجرب
هـاي    كه نشانه  ،يند ناكامي مكاتب بشري زماني بود     آتكميل فر . جوامع بشري سربلند بيرون آيند    

 ، مكاتب مـادي گـراي مغـرب زمـين         ةي خيم شكست سكولاريسم و اومانيسم به عنوان ستونها      
بـه بـن بسـت رسـيدن مكاتـب          .  دوم آن پديدار شـد     ةتدريج از اواسط قرن بيستم و اوايل نيم       ب

با نفي و طرد مكاتب معنوي و الهي جاي         )  بويژه در مغرب زمين   ( ا  نهكه قر -گراي بشري    مادي
عميق و بنيادين در جوامع     ت خود را به صورت      ي سبب شد كه بحران معنو     -آنها را گرفته بودند   

  .شدت احساس شودب اديان توحيدي و آسماني متمدن بنماياند و خلأ
 حاكم در حيات طبيعي معاصر به فراست تمـام متوجـه ايـن مشـكل                ة سلط ةاكنون شبك 

 ، بشريت به تعاليم دينـي و توحيـدي        ة براي جلوگيري از اقبال ديگر بار      ،از اين رو   و   شده است 
اي فرهنگـي و    مه ـاهر .هاي عرفاني سكولار و غير ديني اقدام نموده است         وهبه ابداع و تبليغ شي    

تبليغاتي نظام سلطه در اين راه دست به كار شده اند و در جهت منحـرف سـاختن مسـير ايـن                      
آنها براي جلوگيري   . اند  كرده اقدام    ، فطري و الهي انسان به ستوه آمده از تفكرات مادي          ةخواست

 سـرابي دروغـين از      ،هـاي الهـي و آسـماني       يت و معرفت به سرچشمه    از راهيابي تشنگان معنو   
مكاتـب مـادي مغـرب      ة  ارهاي بادي نزبا ش  را)  هندويي و بودايي  ( گندابهاي عرفان مشرق زمين     

 با اين تصور    ؛اند در آميخته و بر سر راه انسان امروزي گسترده        )  سكولاريسم و اومانيسم  ( زمين  
  .نسان حيرت زده را به صورت كاذب فرو نشانندكه شايد بتوانند آتش عطش اين ا

رويه اي كه تنها يكي از فرقه هـاي         (  عرفاني نويني ارائه شده است       ة روي ،بر اين اساس  
كه به آن عرفان پست مدرن يا عرفان سـكولار          )  و البته مشهورترين آنهاست    ١باطن گراي جديد  

يـافتن راهـي بـراي خـروج از          تلاش نـاگزيري اسـت در جهـت          ،عرفان به اين معنا   . گويند مي
 هستي و محـور     أبستي كه اومانيسم گرفتار آن شده است و از اعتقاد به خداوند به عنوان مبد               بن

ي بـا   يي و هنـدو   يهـاي عرفـان بـودا       بلكه با آميخـتن آمـوزه      ،تفكر عرفاني در آن خبري نيست     
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اي موهوم و خيالي     وهشي)  سكولاريستي( و دنياگرايي   )  اومانيستي( اي انسان مداري    يهگير جهت
  .گرايي معنوي به حساب آورد توان آن را نوعي مادي اند كه مي ابداع كرده

اي سعي در مقايسه و تطبيق عرفان پست مدرن و عرفـان اسـلامي               به جهت اين كه عده    
اي سـلوك عرفـان     شـه و رو )  روش عرفـاني پسـت مـدرن      ( خواهند ميان مديتيشن     دارند و مي  

 در مـورد     از ايـن رو بحـث و بررسـي         ،ارتباط برقرار كنند  )   مراقبه و نماز   ،ازقبيل ذكر ( اسلامي  
  .رسد ا و رويكردهاي عرفان اسلامي و عرفان پست مدرن ضروري به نظر ميتهتفاو

  
  هدف در عرفان پست مدرن و عرفان اسلامي

   هدف در عرفان پست مدرن -الف
به دامان وحي و بدون اسـتفاده از        بدون تمسك     عرفاني جهت گيري كلي آن است كه       ةدر اين روي  

 ـ  هايي را ارائـه كننـد         شيوه كار باشد،  هاي اديان الهي و بي آن كه مناسك و عباداتي در           آموزه ه كـه ب
نوعي آرامش چهار ديواري زندگي فردي خود به  در ، مدرنيتهةه در پنج  آنها انسان گرفتار آمدةوسيل

اين هـدف   .  صنعتي برآسايد  ةهاي جامع  استرسدروني دست يابد و از فشارهاي روحي و رواني و           
 معنويـت در    ايي بزرگتر و بالاتر است، كـه پـر كـردن خـلأ            فهاي براي تامين هد     خود وسيله  ةبه نوب 

گـراي   بحران معنويت در جوامع متمدن و مادي      . رين آنهاست مت مه ة امروزي از جمل   ةجوامع پيشرفت 
. اي سـاختگي و كـاذب فـراهم آورده اسـت          هتغرب مساعدترين بستر و زمينه را براي ظهور معنوي        

  . پست مدرن است ن عرفان سكولار اين زمينه هما ر رين مكتب نوظهور دصتشاخ
جـايگزين مناسـب  بـراي برطـرف نمـودن نيازهـاي             گزينة   ةعرفان سكولار در پي ارائ    

 تا احتياج فطري انسان به دين را به صورت مصنوعي برطرف كنـد و مـانع                 ،معنوي انسان است  
 به عنـوان يكـي از طرفـداران         ٢شاكتي گواين   . ز روي آوردن او به اديان الهي و توحيدي شود         ا

بـراي     «:گان صاحب نظر در عرفان پست مدرن بر اين باور است كه             اين طرز تفكر و از نويسند     
خوشبخت و موفق زندگي كردن و استفاده از تجسم خـلاق هـر چنـد بايـد مفـاهيم معينـي را                      

رون از ي ـاي ماوراء طبيعي يـا بـه قـدرتي ب   نه اما لازم نيست كه به يكي از آرما  ،نيدپذير بدا  امكان
   )١٩ :١٣٧١ ،گواين( ».خود ايمان و اعتقاد داشته باشيد

هاي مورد نظر آنها سـبب    به كار بردن شيوه،ديدگاه صاحب نظران عرفان پست مدرن    از
بدين وسيله افـراد    . يدا كند سكين پ  كه دردها و آلام دروني ناشي از كمبودهاي معنوي ت          شود  مي



  ٦٥/    عرفان پست مدرن و عرفان اسلامي؛ تفاوتها و رويكردها                                       
  

نـد هرچـه بيشـتر و    توان ميروحي و قواي جسمي خود را بار ديگر به دست مي آورند و    نشاط  
اي محول شـده را بـه نحـو احسـن           تهوليؤبهتر در خدمت جامعه صنعتي باشند و وظايف و مس         

ت مديتيشـن   به اهمي ـ  شود  ميايي كه در اين باره نوشته       بهمعمولا كتا  «از اين جهت    . انجام دهند 
»   .ورزنـد  كيـد مـي   أ كارها و وظـايف شـغلي ت       ةو رواني براي انجام بهين    در بازيابي توان جسمي     

   )٤٤ :١٣٨٤ ،مظاهري سيف (
 ظرفيـت   كوشـد   مـي  اين مكتـب عرفـاني بـا نگـاه سياسـي و اجتمـاعي                ،از طرف ديگر  

اكم در دنياي امروز به نفع       ح ة آن شرايط سلط   ةپذيري انسان معاصر را بالا ببرد تا در نتيج         سلطه
 دسـتيابي بـه آرامـش روحـي و روانـي در افـراد               ،بر اين اسـاس   . استعمار نوين تداوم پيدا كند    

اي مه ـمين امنيت رواني جامعه و بالا بـردن ميـزان رضـايتمندي مـردم از نظا               أاي جهت ت   وسيله
  .سياسي و اجتماعي است

   هدف در عرفان اسلامي-ب
آن را يترين هدفي است كه سالك يدن به مقام بندگي محض خداوند، عالدر قاموس عرفان اسلامي رس

: ١٣٧٤عطـار،   ( »  از مقام بندگي برتر مقام       /نيست ممكن در ميان خاص و عام       « :دهد مد نظر قرار مي   
 خلقت انس و جـن چنـين        ةقرآن كريم در تبيين فلسف    .  اين هدف برگرفته از تعاليم قرآني است       ).١٠٧
 بـويژه   ،در كتب تفسـير    ). ٥٦ آية    الذاريات، ةسور (»   و الانس الا ليعبدون    اخلقت الجنّ  م و  «: فرمايد مي

تفسـير   چنـان كـه صـاحب    ؛ تفسير شده اسـت  » معرفت « به  ياد شده  ةدر آي   » عبادت «تفاسير عرفاني از    
 ـ ) ع ( شيخ صدوق، حديثي از امام حسين   علل الشرايعبه نقل از     نمونه « : دآورده است كه مـي فرماي

 مـن   عبـادة عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن        فاذا عرفوه     ما خلق العباد الا ليعرفوه،      و جلّ   االله عزّ  انّ
   . )٣٩٦ :٢٢، ج ١٣٧١مكارم شيرازي،  (  »سواه 

 به مقام بندگي و عبوديت او       ، از گواهي به رسالت پيامبر     پيشفرد مسلمان در نماز خود      
بايد به معناي برتر بودن مقام بندگي         و اين را    )مدا عبده و رسوله      مح اشهد انّ ( دهد   گواهي مي 

 در بيـان     قشـيريه  ةرسـال  ةدر ترجم ـ . محض آن حضرت از مقام نبوت و پيامبري او تلقي كرد          
از استاد ابو علـي شـنيدم       « : بر ديگر مقامات او آمده است     ) ص  ( رجحان مقام عبوديت پيامبر     

 اندر وصف پيغمبر    -عزّاسمه– عبوديت و از بهر آن خداوند         هيچ نام نيست بزرگتر از     :كه گفت 
 :رين اوقات او آن شب بود انـدر دنيـا كـه گفـت       فت شري : شب معراج چنين گفت    -عليه السلام -
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( »  . وي را بـدان نـام خوانـدي        ، اگر نامي بود بزرگتر از عبوديت      ،سري بعبده ليلا  أسبحان الذي   
   ) ٣٠٦ :١٣٤٥ ،عثماني

 معرفت و عبوديت از همديگر قابل تفكيك        ،در نظر عرفاي مسلمان      ،بنابر آنچه گذشت  
 معرفـت   يـاد شـده    چنان كه در حـديث       ؛ بلكه اين دو به نوعي لازم و ملزوم يكديگرند         ،نيستند
 حصول معرفت و در نتيجه رسيدن به مقام         ،بر اين اساس  .  عبوديت به حساب آمده است     ةمقدم

 گفـت  تـوان  مي ،به عبارت ديگر. رفان اسلامي است  كمال مطلوب سالك الي االله در ع       ،عبوديت
 خود سبب حصول معرفتـي      ،طرف ديگر  كه از طرفي بندگي و عبادت نتيجه معرفت است و از          

 نردباني كه سالك را از   ؛ گفت كه اين همان نردبان سلوك عرفاني است        توان  مي و   شود  ميبالاتر  
  .رساند ي به فراخناي عالم ملكوت ميخاك به افلاك مي برد و از تنگناي تعلقات مادي و دنيو

 سالك در عرفان اسلامي در پي رسيدن به يك هدف آرماني اسـت و ايـن آرمـان اوج                    ،بنابراين
»  فنـاء فـي االله    « در اصطلاح عرفا از اين مقام به        . كمال مطلوب آدمي در ارتباط با خداوند است       

سـالك بـا گـذر از        « :گويد باره مي  عرفان پژوه معاصر در اين       ،سيد يحيي يثربي  . شود  ميتعبير  
 در ايـن    .گـردد   مياست نايل   انجام به مقصد و مقصود خود كه  فناء في االله             سر ،مقامات سلوك 

   )١٠٩ :١٣٨٤ ،يثربي( » . گردد ميمقام از خود نيست شده و با حق هست 
چنان كه  -روحي و رواني    دن به آرامش     ديگر رسي   ،با وجود چنين هدف و آرمان بلندي      

 حتـي توانـايي بـر انجـام         ، طمع بهشت يا تـرس از دوزخ       - عرفان پست مدرن مطرح است       در
د غرض و هدف اصلي عارف در مسير سلوك عرفاني          توان  مي ن ،كارهاي خارق العاده و كرامات    

!   سهل است  :گفت ! رود  ميفلان كس بر روي آب       « : معروف است كه به ابو سعيد گفتند       .باشد
 زغني و مگسي    :گفت!  فلان كس در هوا مي پرد        : گفتند .رود آب مي اي بر روي     وزغي و صعوه  

 شيطان نيـز     :شيخ گفت . رود  ميگفتند فلان كس در يك لحظه از شهري به شهري           . در هوا بپرد  
د كـه   مرد آن بو.اين چنين چيزها را بس قيمتي نيست. شود  ميبه مغرب   در يك نفس از مشرق      

د و با خلق داد و ستد كند و بـا خلـق در آميـزد و يـك                   خلق بنشيند و برخيزد و بخسب     در ميان   
  ) ٢١٥ :١٣٦١ ،محمد بن منور(  » .لحظه از خداي غافل نباشد

  تفاوت جايگاه خدا و انسان در عرفان پست مدرن و عرفان اسلامي
 ، در مقابـل   . از اين رو ماهيت خدا محور دارد       ،عرفان اسلامي بر مبناي تعاليم الهي استوار است       

عنويت جديد و باطن گرايي امروز غرب رويكرد اومانيستي دارد و حول محـور انسـان                تعاليم م 
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 توجهي اصـيل بـه انسـان دارد و سـعي             ،اومانيزم غرب حتي در قالب معتدل ديني      . زند دور مي 
مين تمايلات او در حيات طبيعـي و دنيـايي بـه            أاي او را در مسير ت     يه استعدادها و تواناي   كند  مي

)   كنـد   مي تمام تمايلات و خواسته هاي او نيز اصالت پيدا           ، به تبع اصالت انسان    زيرا( كار گيرد   
  .آورد مي جهت رشد بذرهاي سكولاريسم و دنياگرايي فراهم  را مناسبيةو اين رويكرد زمين

بـي خـود      « با   ،توجه به خويش در باطن گرايي جديد غربي و محور قرار گرفتن خود            « 
اگـر چـه بـي خـود        . فان اسلامي تعارضي از سنخ تنـاقض دارد       در فرهنگ عر  »  شدن از خويش  
 ولي او از همـان آغـاز بايـد بكوشـد بـه خـود                ،آيد اي با لا براي عارف پديد مي       شدن در مرتبه  

)  انسان(   هدفي غير از خود    ،گرايي غرب  كه باطن   در حالي  ،نينديشد و براي خود گامي برندارد     
 اعتماد بـر    ،د و غاياتي همچون رسيدن به آرامش روح       گذار را با مخاطب تعاليمش در ميان نمي      

اي خـارق العـاده بـاطني را مقصـود تعـالي خـويش قـرار        يه دستيابي به نيروها و تواناي  ،خويش
   )٨٨ :١٣٨٤ ،شريف زاده( »  .دهد مي
  

   انسان محور و بدون اعتقاد به خدا، عرفان پست مدرن-الف
 بوديسـم و هندوئيسـم      ، اومانيسـم  ،ولاريسـم مباني فكري عرفان پست مدرن كه عبـارت از سك         

 از ايـن    .آورد  مـي  انسان به عنوان محور هسـتي را فـراهم           ة فراموشي خدا و ملاحظ    ة زمين ،است
ندارد و در آيين بودا سخني از خدا بـه          ريستي اساسا اعتقاد به خدا وجود        در تفكر سكولا   ،ميان

 اعتقـاد بـه    خلأ ضعف اعتقاد به خدا يا        به جهت   اومانيستي هم انسان   ة در انديش  ٣ .آيد  ميان نمي 
 ـ         شود  مي به عنوان محور هستي مطرح       ،خدا  – آتمـن  « ة و بـالاخره در مكتـب هندوئيسـم نظري

بر اسـاس مبـاني     . كند  ميميان خدا و انسان نفي       راحتي هر گونه تفاوت و تمايزي را      ب ٤» برهمن
اي را تجـويز   ي برنامـه اي معنـو ته ـ عرفان پست مدرن بـراي برخـورداري از مزي      ،فكري مذكور 

 عرفان پسـت    .گيرد  مي كه در آن خداوند هيچ جايگاهي ندارد و هيچ نقشي را بر عهده ن              كند  مي
د صرفا با كمك گرفتن از نيروهاي درونـي خـود بـه             توان  مي كه او    كند  ميمدرن به انسان تلقين     

  . نشاط و آرامش معنوي دست يابد
داگرايي ملتـزم نيسـت و       معنويت جديد به خ    گرايي پست مدرن و     تعاليم باطن  ،بنابراين

 كـه انسـان     آورد  مـي  به اين توهم روي      ،كند حاصل از عدم اعتقاد به خدا را پر           خلأ براي اينكه 
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اي  اي فـوق العـاده    يه تواناي ،يخود محور عالم هستي است و بدون تكيه به هر نوع نيروي برتر            
  .در درون خود دارد

 كـه   شـود  اي بزرگي معرفـي مـي     يهسان صاحب تواناي   ان ،در تعليم باطن گرايي امروزي    « 
اي بـر عـدم       بدون آنكه تصريح يـا اشـاره       ،ويژه به آن دست يابد    بايد از راه رياضت و تمركزي       

 چنين تفسيري از انسان بدان      ةارائ) ٨٩ :١٣٨٤ ،شريف زاده ( » . ا به انسان شود   يهتعلق اين تواناي  
 ؛وهـم آلـود اسـت     ة   جهان دچار دو  انگار     جهت است كه عرفان پست مدرن در مورد انسان و         
 و دوم تـوهم     ، خـالي از حقيقـت اسـت       اي  اول اينكه اين دنيا همچـون چشـم بنـدي سـاحرانه           

   .قدرتمندي انسان بدون تكيه بر نيروي برتر و مطلق هستي است
 ،ةآدمي به تدريج به اين گمان مي رسد كه هم         «  از طرفي در عالم خيال     ،به عبارت ديگر  

 مشـكلات و آلام و      ،از اين رو  ) ٣٠ :١٣٨٤ ،مظاهري سيف ( » ك بازي موهوم است     اين عالم ي  
 كـه   گيـرد   مـي  اين باور در درون او شكل        ،دردهاي آن نيز ريشه در توهم دارد و از طرف ديگر          

 تا حـدود  ،د با توهم اينكه نيروي مقاومت در برابر مشكلات و گذر از آنها را داردتوان ميانسان  
اما در عرفان اسلامي بروز استعدادها ونيروهـاي انسـان           . خود را كاهش دهد    زيادي رنج و درد   

 او در مسير عبوديـت الهـي بـه          ةبه ميزان ارتباط او با خداوند متعال بستگي دارد و توانايي ويژ           
در عرفان اسلامي انسـان مظهـر تمـام اسـماي الهـي             «  با اين توضيح كه      ؛ ظهور مي رسد   ةمنص

ا متعلـق بـه خـود او نيسـت و در     يه ـ يك از ايـن كمـالات و تواناي   ولي هيچ  ،معرفي شده است  
   )٨٩ :١٣٨٤ ،شريف زاده(  » .ا خواهد شديه مظهر اين تواناي،صورت بندگي
 خـود محـوري جـايگزين خـدا         ، در معنويت جديد و باطن گرايي پست مدرن        ،بنابراين

يگزيني غايـات    يعني با فرو كاسـتن از مفهـوم ديـن در عرفـان سـعي در جـا                  ؛شود  ميمحوري  
 فاصله گـرفتن از اديـان سـنتي در          ،شاخصه اصلي معنويت جديد   « . اومانيستي به جاي آن دارد    

 ،حميديـه   ( » . همچون تفاسير آزاد از متون ديني و خالي شدن از مناسك و شـعائر اسـت                ،امور
از »  تعريف معنويت گرايي جديـد     «نويسندة مقالة   »   جرج گريسايدز «  همچنان كه    )١٩١ :١٣٨٤

گيري اديان بشـري      معتقد است كه جهت    ،» باطن گرايي نوين غربي   « انديشمندان بنام در حوزة     
 انجام شعائر و مناسك آن است كه انسان         ة زيرا لازم  ، نداشتن مناسك است   ،اي جديد تهو معنوي 

 ـ  ؛ معنويت جديد  ة با فلسف  ،رنج و سختي حاصل از آنها را بر خود هموار كند و اين             مين أ يعني ت
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با دور شدن   چنين نگرشي   . انسان در تعارض است   مندي براي    داكثر آسايش و آرامش و بهره     ح
  .)١٣٩ :١٣٨٢ ، گريسايدز.رك( مفهوم معنويت از محوريت وحي ارتباط مستقيم دارد 

از  عناويني همچون معنويت و باطن گرايي يا عرفـان            با آنچه كه امروزه در مغرب زمين     
تـرين تفـاوت     اصلي.عرفان در مفهوم مصطلح آن تفاوت ماهوي دارد، با دين و   شود  مي آنها ياد 

اي ديگـر گـون     يه ـست و تفاوت ديگر درتعريف اهداف و جهـت گير           اعتقاد به خدا   همان خلأ 
 در كشورهاي اسلامي و حتي در كشور ما نيز افرادي هسـتند كـه               .براي عرفان و معنويت است    

.  تعاريف مشابه از عرفان و معنويت دارند       ةرائتحت تاثير تعاليم معنويت جديد غربي سعي در ا        
ما معنويـت    «:گويد مي آنجا كه ، دين و معنويتةاز اين قبيل است ديدگاه مصطفي ملكيان دربار     

 آن كمتـرين درد و      ة فرايندي كـه فـراورد     :كنيم  اين گونه تعريف مي    ،را بر اساس فونكسيون آن    
همان آسايش هرچه بيشتر انسان بـه اقتضـاي          يعني   ؛)٣٧٢ :١٣٨١ ،ملكيان(  » .رنج ممكن باشد  

 اومانيستي در اين رويه هـاي عرفـاني         ةصبغ، چنانكه مي بينيم   .محوريت او در اين نوع معنويت     
  . تعبير نمود»  گرايي معنوي مادي « از آنها به توان مي ، از اين رو.كاملا غالب است

  
بت به شأن و منزلت انسـان        خدا محور با ديدگاهي همراه با تعظيم نس        ، عرفان اسلامي  -ب

  در عالم خلقت 
 ـ       ةدان در نگرش عرفان اسلامي انسان در      ة  وجـودي بـالاتر از هم ـ      ة خلقت است و از لحـاظ رتب

نخستين فطرت و پسين    «  او   ،آنها خلق شده باشد   ة   اگر چه بعد از هم      و گيرد  ميمخلوقات قرار   
محرومنـد؛  ديگر از داشـتن آن       انسان فضايل منحصر به فرد ي دارد كه موجودات           .است»  شمار

 نيز توان پـي     او رازهاي سر به مهري است كه حتي خود          ة الهي دارد و از جمل     أمنشروح انسان   
 عـن   يسـألونك  – ٢٩ ة آي ،سوره حجر .. .و نفخت فيه من روحي    ( بردن به حقيقت آن را ندارد       

فرشتگان در مقابـل آدم     ملائكه و   ة   سجد . )٨٥ ة آي ،سوره اسرا ء  ... يالروح قل الروح من امر ربّ     
ه امتياز انسـان نسـبت بـه         از ديگر وجو   ،به امر خداوند و تعليم اسماء از طرف آدم به فرشتگان          

 ةسور.. .دم فسجدوا  اسجدوا لآ  ة للملائك و اذ قلنا  ( ديگر از منظر عرفان اسلامي است       موجودات  
همچنـين  ). ٣٣ ة آي، بقرهةسور. ..سمائهمأهم بأنبأا سمائهم فلمّأنبئهم بأ قل يا آدم  – ٣٤ ة آي ،بقره

 در حالي   ،ت حمل امانت الهي را داشته است      أانسان تنها موجودي است كه توان و لياقت و جر         
انـا  (  عظمت ظاهري خود از برداشتن آن عاجز مانده بودنـد       ةا و كوهها و زمين با هم      نهكه آسما 
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 هيچ  ، از طرف ديگر   . )٧٢ ة آي ، احزاب ةسور.. .رض و الجبال  موات و الأ   علي السّ  مانةالأعرضنا  
 انسان استعداد تقرب و نزديكي به خداوند را         ةموجودي در عالم خلقت حتي فرشتگان به انداز       

 بلكه بـالاتر از آن رفـت   ،تا مقام قاب قوسين در شب معراج    ) ص  (  پيامبر اكرم     چنانكه ؛ندارند
ولي جبرئيـل بـه عنـوان       ،   )٩ و   ٨ ات آي ،نجمة  سور.. .ي فكان قاب قوسين أو أدني     ثم دنا فتدلّ   (

  :برترين فرشتگان درنيمه راه از رفتن بازماند
ــت    ــر گذش ــك ب ــت از فل ــر نشس ــبي ب  ش
 چنــــان گــــرم در تيــــه قربــــت برانــــد

                                    

ــت     ــر گذش ــك ب ــاه از مل ــين و ج ــه تمك  ب
ــد ــه در سـ ــد  كـ ــاز مانـ ــل ازو بـ  ره جبريـ

   )٣٢ :١٣٧٢يوسفي،  (                           
  

 خود راه   ةو بالاخره اينكه به انسان قدرت اختيار و انتخاب داده شده است تا به خواست و اراد                
 معيارهـاي  ة برخي از وجوه تمايز و از جمل ـ،آنچه گذشت.  و بپيمايدكندكمال خود را انتخاب    

  .ارزشمندي انسان از ديدگاه عرفان اسلامي است
اي به تعظيم شأن و منزلـت انسـان وجـود            جه ويژه در متون مربوط به عرفان اسلامي تو      

هر چه  « : زيباترين و شيواترين كلام را در اين زمينه ارائه كرده است           مرصادالعباد صاحب   .دارد
جمله بوسايط پديد مي آيـد الا وجـود انسـاني كـه ابتـدا      ، آيد در عالم ملك و ملكوت پديد مي  

صورت قالب او تخمير هم بي واسـطه يافـت           و   ،پديد آمد بي واسطه   » كن    «روح او به اشارت     
و نفخت   «و در وقت ازدواج روح و قالب تشريف         »  آدم بيديّ اربعين صباحا      ةطينرت  خمّ« كه  
روح  « يعنـي   ؛كرامـت فرمـود   »  من روحـي  «  و اختصاص اضافت     ،بي واسطه ارزاني داشت   »  فيه

ود روح هم به امر خـود كـرد          اضافت وج  ،چنانكه ايجاد وجود روح از امر او بود       »  حيّ بحيوتي 
 اضـافت هـم بـه حضـرت         ، چون ايجاد حيات روح از صفت محيي حق بود         .»يربّ من امر « كه  

  ) ٢١١ :١٣٨٠ ،نجم رازي( » .و اين دقيقه اي عظيم است» من روحي « كرد كه 
 در تبيين اختصاص آدمي در نظـام خلقـت و كرامـت خـاص او در                 ،باز در همين كتاب   

 از دنيـا و  ،آفريـد  حق تعالي چون اصناف موجودات مـي   «:جودات آمده استمقايسه با ساير مو   
چـون كـار بـه خلقـت آدم         .  وسايط گوناگون در هر مقام بر كار كرد        ،آخرت و بهشت و دوزخ    

 ، جمعي را مشتبه شـد .خانه آب و گل آدم من مي سازم    »  اني خالق بشرا من طين      «: گفت ،رسيد
 همه تو ساخته اي؟ گفت اينجا اختصاصي ديگر هست كه           نه» خلق السموات والارض    « گفتند  
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ايـن را بـه   »  انّما قولنا لشيء اذا اردناهُ ان نقولَ لـه كـن فَيكـون     «: آفريدم كه » كن «اگر آنها به اشارت     
   )٦٨ :١٣٨٠نجم رازي، ( » .سازم بي واسطه كه درو گنج  معرفت تعبيه خواهم كرد خودي خود مي

منزلـت آدمـي     ارزش و  رمبناي نگرش توحيدي مطرح است و     عرفان درميان مسلمانان ب   
عارف مسلمان مدارومحور گردش عالم وبقاي      . شود  ميتوحيد تعريف   ة  چهارچوب عقيد  نيزدر

 مخلوقـات و موجـودات      ة بلكه جز او چيزي درعالم نمي بيند و هم ـ         ،داند هستي را،خداوند مي  
 ـ ، بقـره  ةسـور .. . وجـه االله   وا فـثمّ  ما تولّ فاين ( يابد  ميهايي از جمال و كمال او        عالم را جلوه    ة آي

 جز خداي عزوجل و در جملة        به ،صوفي آن بود كه اندر دو جهان هيچ چيز نبيند         «  پس   ).١١٥
 غير بود و چون غير نبيند خود را نبيند و از خود به كليت فارغ شود اندر حال نفي                    ، بنده هستي

   ) ٤٤ :١٣٧٦ ،ي هجوير ».و اثبات خود
 الهي است و در يك قوس نزولي از بارگاه الوهيت تا تنگنـاي              ةفتخر به نفخ  انساني كه م  

 سـعي در پيمـودن      ، براي يـافتن آن مقـام و منزلـت  نخسـتين            ،قفس عالم ماده تنزل يافته است     
. شـود  مـي قوسي صعودي و تكاملي دارد كه از آن به طريقت و سـير و سـلوك عرفـاني تعبيـر              

گرا و آرماني و متعالي است        معياري كمال  ، در عرفان اسلامي   گذاري انسان   معيار ارزش  ،بنابراين
و ميزان ارزشمندي انسان وابسته به ميزان  معرفت او به جايگاه و موقعيت خـود در ارتبـاط بـا          

امـا  . براي دستيابي به والاترين جايگاه در ايـن ارتبـاط اسـت           جاهدت   و م  كوششخدا و ميزان    
 ـ      عرفان پست مـدرن بـه تبعيـت از اومانيس ـ           بعـد مـادي و      ، انسـان مـداري    ةم غربـي و بـه بهان

هاي نفساني انسان را محور قرار داده و بدين وسيله از بعـد متعـالي و الهـي او غفلـت                      خواسته
 ؛ بـراي انسـان در سـطح يـك موجـود مـادي برتـر ارزش قائـل اسـت          ،از اين رو  . نموده است 

مندي مادي او نسبت به      هرهگرايي و ب   موجودي كه ابزار قدرت و تسلط و امكان مصرف و لذت          
د ديگران را درخدمت منافع و تمايلات خـود در          توان  ميراحتي  بموجودات ديگر بيشتر است و      

گذاري انسان در عرفان پست مدرن ملاكي صرفا مادي است كه         بدين ترتيب ملاك ارزش    .آورد
از تكاملي و    و قوس صعود و ني     كند  ميبر اساس آن تمايلات بشر در حيات طبيعي اصالت پيدا           

 طبيعي است كه وقتي انسان ارتباط خود را بـا خداونـد             .شود  ميكلي ناديده گرفته    بآرماني بشر   
قادر متعال به عنوان محور هستي فراموش كند و در زندگي خود حتي بـالاتر از آن در سـلوك                    

مجبور است خـود را بـه عنـوان محـور و مـدار               ،عرفاني خود جايگاهي براي خداوند نشناسد     
  . خود بقبولاندهلقت معرفي كند و چنين عقيده اي را بخ
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خـوبي  ب تـوان   مـي هاي عملي و گزاره هاي نظري تصوف و عرفـان            با نگاهي به آموزه   « 
 به اين معنـا كـه خداونـد را يگانـه موجـود              ؛دريافت كه عرفان اسلامي ماهيتي خدا محور دارد       

دانـد و در      را تجلي و اعتبار مـي      حقيقي و مطلوب و مقصود حركت دانسته و هر چه غير از او            
داند و برتـرين تجلـي حضـرت حـق       اسماء و صفات ميةمظهر هم  انسان را ، تجليات ةبين هم 
 ، هم از اين روست كه آدمي را لايق خلافت الهي و شايسته مقام ولايت مي داند               .كند  ميمعرفي  

 سر سپرده محـض خداونـد        كه بنده و   كند  ميولي اين قابليت از ديدگاه عارفان در انساني بروز          
   ) ٨٥ :١٣٨٤ ،شريف زاده( » .شود

 ر  خداونـد د   ة در نگرش عرفان اسلامي انسان كمال يافته جانشين و خليف          ،بر اين اساس  
 انسان به هر اندازه كه بتواند متصـف بـه صـفات الهـي شـود و در                   ،به عبارت ديگر  .زمين است 

د با به فعليـت     توان  مي و   شود  ميمند    بهره  به همان نسبت از خلافت الهي      ،مسير كمال قرار گيرد   
 ـ     « . آيينه دار كمال او باشد     ، استعدادهاي متعالي خود   نرساند  ـ   ةپـس كمـال مرتب  ة روح در تحلي

) ٢١١ :١٣٨٠ ،نجم رازي (  » .روح آمده است به صفات ربوبيت تا خلافت آن حضرت را شايد           
 چنـين انسـاني تجلـي كامـل          ظهور مي رسد و    ةكه انسان كامل به منص     همين مسير است     و در 

اي الهي و انسـاني     شه ارز ةانسان كامل قهرمان هم    «. ارزش انسان از ديدگاه عرفان اسلامي است      
 ظرفيت خود   ة رهبران الهي مظاهر اسماي حسناي حق اند و به انداز          :گوييم از اين رو مي   . است

   )٧٨ :١٣٨٤ ،جوادي آملي( »  .اند كردهصفات الهي را در خود جمع 
  
  اوت جايگاه دين و شريعت در عرفان اسلامي و عرفان پست مدرنتف

  . دنيا گرا و دين ستيز است و با اديان الهي سر سازگاري ندارد، عرفان پست مدرن-الف
 هندوئيسـم و    ، اين مكتب عرفاني را از طرفي سكولاريسم و اومانيسم و از طرف ديگـر              ةشالود

اي جبران ضعف تمدن رو بـه افـول ليبـرال            است بر  كوششيبوديسم شكل مي دهد و در واقع        
 از چنگـال    ، بشـر امـروزي    ة و مرهمي است براي روح زخم خـورد        ،سرمايه داري مغرب زمين   

 . صنعتي و تمدن پيش رفته براي خود ساخته استةغول آهنيني كه به نام جامع

 دارويـي بـراي     ، بدون تمسك به دامان وحي و مكاتب آسـماني         كند  مياين مكتب سعي    
 يعني اصـرارش بـر ايـن اسـت كـه از چهـارچوب         ؛ آلام روحي و معنوي انسان پيدا كند       درمان
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شـدت رنـج    ب درونـي    ي از تناقض ـ  ،بنابراين.  خداگريزي و انسان مداري خارج نشود      ،دنياگرايي
  .استبرد و دچار پارادوكس  مي

 توان  مي عرفاني ادعا مي كنند كه بدون اعتقاد به خدا و پيامبران الهي              ةطرفداران اين روي  
 ـ               ، هويـت  .رك( دسـت آورد    ه  در درون خود مأوا گزيد و نشاط و آرامش معنوي و دروني را ب

 ـ  مـي  هر كسـي     ، به عبارت ديگر   . )١٨٣-١٨٠ صص   ،١٣٧٦ د در عـين پايبنـدي بـه مبـاني          توان
 . زنـدگي فـردي خـود نـوعي معنويـت را تجربـه كنـد               ة در حـوز   ،سكولاريسم و مادي گرايي   

ي در عصر مدرن سبب شد كـه نـوعي سكولاريسـم تعـديل شـده                شكست سكولاريسم افراط   «
سكولاريسـم  . گرايي در عصرپست مـدرن قـرار گيـرد         پيشنهاد شود و همين امر مبناي معنويت      

 ولي نبايد اين    ، دارد  نياز ست كه انسان به دين و فراغت از زندگي مادي          تعديل شده به اين معنا    
   ) ٣٢ :١٣٨٤ ،سيفمظاهري (  » . عمومي كشيده شودةنياز به حوز
 بلكه مقصـود رويـه و       ، منظور از دين در اين جا دين آسماني و مكتب الهي نيست            ،البته

 ثانيـا بتوانـد باعـث فراغـت از زنـدگي      ؛آييني است كه اولا با سكولاريسم منافاتي نداشته باشد        
معنويـت   ثالثا با ايجاد نوعي احساس  و آرامش اعصاب و روان آدمي را تأمين نمايد  ،مادي شده 

 خلأ حاصل از عدم اتكاي انسان امروزي به نيروي برتر و قـدرت مطلـق هسـتي را پـر                     ،كاذب
 ، سعادت بشـر باشـد     ة جامع زندگي كه تأمين كنند     ة آيين و برنام   ، منظور از دين   ،واقع ر  د .نمايد
ن آرامـش  ي و تـام ي و روان ـيط روحيل شراي تسهي است برايا لهيآن وس   بلكه منظور از   ،نيست

 بـدون اينكـه در   ،شتر از زندگي مـادي و دنيـوي    ي هر چه ب   يمند  جهت بهره  ي بشر امروز  يفکر
 .اي داشـته باشـد   مورد سرنوشت انسان بعد از مرگ و تكليف او در ايـن مـورد نظـر و برنامـه        

  .ل هستندي براي دين چنين كاركردي را قا،نظران پست مدرن انديشمندان و صاحب
 دينـداري در    ة بـراي آينـد    ،در زير ساخت اجتماعي   پارسونز در روند تحولات جاري      « 

بيني كرده و اشاره به موقعيتي دارد كه در آن دين از هر گونه حضور                جوامع مسيحي غرب پيش   
در حيّز اجتماعي معزول شده است و تنها براي قابل تحمل كردن زندگي در قفس آهنين دنياي                 

»  .شـغولي اوقـات فراغـت وي گـردد         تـا دلم   شـود   ميتهي از معنا، به تعلق خاطر شخصي بدل         
وليتي است كه دين نماهاي جديـدي ماننـد         ؤ اين همان مس   ،در واقع  ) ٦٢ :١٣٨١ ،شجاعي زند  (

 انسـان مـدرن را از       ، تا بدين وسيله به زعم خـود       ؛عرفان پست مدرن در صدد ايفاي آن هستند       
ناسازگاري عرفان پست   گري و     ستيزه ة نتيج ، چنين رويكردي  .اديان حقيقي و الهي بي نياز كنند      
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اي معرفت شناختي آن نهبا دين و بنيا»  يوگا «و »   ذن « جديدي چون ةمدرن و تعاليم باطن گرايان  
 عملـي بـر گرفتـه از شـريعت در           ة در چنين مواردي عرفان به معناي يك برنام ـ        ، بنابراين .است

اي بـراي    يله بلكـه وس ـ   ،هاي تكامـل معنـوي نيسـت       جهت قطع تعلقات دنيوي و رسيدن به قله       
  .تسكين دردهاي روحي و تجديد قواي فكري است

 بيـانگر   ،كنند هدف و نتيجه اي كه نظريه پردازان عرفان پست مدرن براي آن تعريف مي             
گيري كلي اديان در تعـارض       ماهيت دنيا مدار و مادي گراي آن است و چنين گرايشي با جهت            

اين همان اصطلاحي است كـه       (  »لاقهوشياري خ   « اين هدف عبارت است از رسيدن به         .است
تـوان    ،منظـور از خـلاق    «  ). كند  مي از آن استفاده     ، يكي از مبتكران مديتيشن    ٥ماهاريشي ماهش 

 اصـطلاح   ، بـه ايـن ترتيـب      . توان جهت دادن به تغيير اسـت       ،ايجاد تغيير و منظور از هوشياري     
 ،مظـاهري سـيف   ( » .كنـد   ميظرفيت ذاتي آدمي را در تحمل پيشرفت توجيه             ،هوشياري خلاق 

 اين نتيجه درست همان چيزي است كه        ،گرايي غربي  نظران باطن  از ديدگاه صاحب   ) ٣٣ :١٣٨٤
 يعني انسان مـدرن در پـي يـافتن راههـايي            ؛شود  ميخلأ آن در زندگي انسان امروزي احساس        

ان سـكولار بـه      عرف .مندي را از دنيا داشته باشد       آنها بتواند حداكثر لذت و بهره      ةاست كه بوسيل  
ر قتتر و موف    تا كامياب  ،را به كا رگيرد   چگونه هر چه بيشتر توانايي خو د        دهد كه    انسان ياد مي  

 بيـانگر راهبـرد     ،گيري چنين هدفي بيش از هر چيز        پي .دنيا و براي دنيا كار كند      و راحت تر در   
 جهاني عرفان پست    علاوه بر انحصار كاركرد اين      «.استدنيا گرايانه گفتمان عرفان پست مدرن       

 شخصي افراد نيز بعـد ديگـر سكولاريسـت بـودن ايـن مـرام                ة محدود شدن آن به حوز     ،مدرن
 ) ٣٣ :١٣٨٤ ،مظاهري سيف( » معنوي است 

 عرفان همان ،بر اساس دين و شريعت است؛ به عبارت بهتر     ) طريقت  (  عرفان اسلامي    -ب
  .شود ميباطن و لبّ شريعت است كه منتهي به حقيقت 

بـراي وصـول بـه    اي دين مطرح است و شاهراه طريقت         براي يك عارف مسلمان بر مبن       ،انعرف
 در عرفان اسلامي عمل به شريعت براي نيـل بـه            ، از اين رو   . از متن شريعت مي گذرد     ،حقيقت

 نمونه و شاهدي پيـدا      توان  ميناپذير است و در متون عرفاني ن       حقيقت امري ضروري و اجتناب    
بلكه عرفاي مسلمان نه تنها به انجـام        ،  يي عرفا به شريعت دلالت داشته باشد      كرد كه بر بي اعتنا    

 بلكه در به جاي آوردن مستحبات و پرهيز از مكروهات    ،اند واجبات و ترك محرمات مقيد بوده     
  .اند نيز مداومت داشته
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 ، از اهل سنت و خـواه شـيعه  صوفيه و عرفا خواه «  كه   كند  ميكيد  أسجادي بر اين معنا ت    
ورزيدند و به خـلاف       اجراي اعمال شرع و به جا آوردن فرايض و مستحبات دين اصرار مي             به
 .كننـد   صوفيان و عارفان واقعي تـرك اعمـال ديـن نمـي            ،ه بعضي مخالفان تصوف گفته اند     نچآ

 ـ اقـوالي و     ةالشـريع  :كنند كه فرموده است    نقل مي )  ص (صوفيه حديثي از پيامبر اكرم        ةالطريق
  ) ١٤-١٣ :١٣٧٢ ،سجادي( »  .س ماليأر  ةلمعرفاحوالي وا ةقلحقيا افعالي و

 در عرفان اسلامي چيزي جـز عمـل         ،يابد  ميسير و سلوك و رياضت كه در عمل تحقق          
و )  ص (اي مكرر آيات قرآن و احاديث مأثوره از پيامبر اكـرم  شه سفار .به احكام شريعت نيست   

ل صالح و توبه و اخلاص و تأمل در آيـات    دعوت فرد مسلمان به تقوا و عم       ةدين در زمين  ائمه  
 مساعدترين زمينه را براي ظهور عرفـان در ميـان مسـلمين بـه وجـود آورده                  ،هاي الهي  و نشانه 

بـذر حقيقـي      «:گويـد   مـي  اسلام شناس و مستشرق معروف در اين بـاره           ، لوئي ماسينيون  .است
 ـ         .تصوف در قرآن است     و در آن    كنـد   مـي لاوت   تصوف اسلامي از قرآن كه مسلمان آياتش را ت

 سرچشمه گرفته و نمود يافته و تطور پذيرفته ،كند ميآيات تأمل كرده و به انجام واجباتش قيام      
  )٢٤٤ :١٣٦٧ ،الفاخوري والجر( » .است

 باطن و قطـع علايـق دنيـوي بـه مراتبـي از              ة تصفي ،صرفا با توسل به رياضت    اگر كسي   
العاده و كرامـت گونـه از او          به ظاهر خارق   معنويت و قدرت روحي دست يابد و حتي كارهاي        

 از ديـدگاه عرفـان      ، در صورتي كه مبناي سير وسلوك و رياضـت او شـريعت نباشـد              ،سر بزند 
د بـه چيـزي از حقيقـت نايـل          توان  مي ن ، از اين رو   .اسلامي دچار انحراف شده و پذيرفته نيست      

ديني و الهـي انجـام بگيـرد و          حتما بايد سير و سلوك بر اساس احكام           در عرفان اسلامي  . شود
 ابـن عربـي     .كرامات و نتايج حاصل از اين سلوك عرفاني با ظاهر شريعت منافاتي نداشته باشد             

 يگذارترين مشـايخ تصـوف و عرفـان بـراي شـريعت نقش ـ             به عنوان يكي از بزرگترين و تأثير      
در اغلب آثار . داند اي از سلوك را بيرون از حكم شريعت نمي ل است و هيچ مرحله   يمحوري قا 

  .نسبت به اين امر تصريح شده است  لا يعول عليهةرسال  و فتوحات مكيه در بويژهاو 
ــا  ــريعة جانبــ ــن جعــــل الشــ ــال مــ  مانــ

  

ــاره      ــماء منــ ــغ الســ ــو بلــ ــيئا و لــ  شــ
  

 بـه چيـزي از حقيقـت نايـل          ، اگر تـا آسـمان هـم برسـد         ،يعني هركس ازشريعت فاصله بگيرد    
 :كيد داردأ عبارت زير از سري سقطي نيز بر همين معنا ت.) ١٦: ق    ه ١٢٧١ابن عربي،   ( شود    نمي
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 در باطن   ،رعش را خاموش نكند     كسي كه نور معرفت او و      :ست تصوف اسلامي براي سه معنا    « 
به چيزي تكلم نكند كه ظاهر كتاب و سنت آن را نقض كند و كرامات او را بـه هتـك محـارم                       

  )٤١ : م١٩٦٣ ،عفيفي( » .الهي وادار نكند
 سير و سلوك عرفـاني      ، عرفان ةمنظر نگرش ديني و توحيدي نسبت به مقول       ، از   راينبناب

پذير نيست و بزرگان عرفاي مسلمان هيچ وقت خـود را            بدون عمل به احكام شرع هرگز امكان      
 ،اي از سـلوك     بـراي هـر سـالكي و در هـر مرحلـه            ،بر اين اساس  . اند از شريعت بي نياز نديده    

رين معيـار شـناخت     لت و كـام   ،هاي حقيقي عرفاني از خيال و پندار       بهترين ملاك تشخيص يافته   
 چيـزي  ،هاي سـلوك   شيطاني در پيچ و خم گردنهةآب حيات بخش الهي از سراب گمرا ه كنند  

اي در عـالم حقيقـت كـه بـه تأييـد             هر حكم و حادثه    « : از ديدگاه ابن عربي    .جز شريعت نيست  
  )١٢٢ :١٣٨٤ ،ييثرب( ». ارزش و اعتبار ندارد،شريعت نرسد

 در مقـام توصـيه بـه        لقـا ء االله    ةرسال عارف شهير معاصر در      ،ميرزا جواد ملكي تبريزي   
حالا برادر من اگرهمت داري از اهل معرفت شـوي و انسـان             « :گويد  ميسالكان طريقت چنين    

 سهيم و شريك ملائكه باشي و رفيق اولياء و انبيـا علـيهم السـلام                ، بشر روحاني بشوي   ،بشوي
   )٢٢ :١٣٧٤ ،ملكي تبريزي( »  .كمر همت به ميان زده و از راه شريعت بيا ، باشيبوده

 بنـا بـه اعتقـاد اغلـب     ، واصلان طريقت اسـت  ةحتي در بالاترين مدارج عرفاني كه مرتب      
راه عشـق و عرفـان را نهـايتي         . شود  مي احكام و اعمال شريعت ساقط ن      ،متقدم و متأخر  عرفاي  

  :ن راه بي پايان را به زيبايي ترسيم كرده استنيست و در بيت زير حافظ اي
 اين راه را نهايت صورت كجـا تـوان بسـت          

            
 كش صد هزار منزل بـيش اسـت در بـدايت            

  )٦٩: ١٣٨٣ حافظ،(                              
  

 راهي در پيش او     ، باز براي ادامه دادن    ،پس عارف به هر مرحله اي از كمال رسيده باشد         
 اين حركت چيزي جز عمل نيست و حكم و          ة بايد حركت كند و موتور محرك      ، بنابراين .هست
 در ايـن بـاره       الصـلوة  سـر   امام خميني در كتاب    .د بگيرد توان  مي اين عمل را فقط از دين        ةبرنام

عينـا ماننـد عبـادات پـيش از           ،حتي عبادت واصلان هم از نظر شكل و هيـأت           «:گويد  ميچنين  
بوده و در قالب احكام فقهي خواهد بود؛ به دليل آن كه چـون حضـرت                وصول مطابق شريعت    

 هيچ حكمـي    ،بنابراين.  هيچ كشفي برتر از كشف او نخواهد بود        ،خاتم انبياء است  )  ص (محمد  
 حتي در حـال بـي خـودي واصـلان نيـز ايـن               ،از احكام شريعت او قابل تغيير و تبديل نيست        
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 هـر چـه مقـام و        ، از ايـن رو    . )١٠ :١٣٧٣ ،امام خميني  (»  .يابد  ميصورت ها و شكل ها تغيير ن      
ري از شهود جلوه هاي جمال و جلال        عتاي وسي قه اف ، سالك در مراتب سلوك بالاتر باشد      ةمرتب

 نياز و معرفت و انگيزه بالاتري براي عبـادت و           ،بنابراين. شود  ميالهي در پيش روي او گشوده       
  .يدوجود مي آه پرستش و عمل به شريعت در او ب

  
  تفاوت راهبرد عرفان اسلامي و عرفان  پست مدرن در تعامل با نظام سلطه 

   منفعل و سلطه پذير، عرفان پست مدرن-الف
عرفان پست مدرن مي خواهد انسان را با وضعيت تمدن امروز مطابقت دهد و در مقابـل هـيچ گونـه                     

اسي و فطري انسان انجام نمـي       تلاشي در جهت تغيير و تطبيق نظام سياسي و اجتماعي با نيازهاي اس            
ريلاكسيشن « از مربيان تعاليم عرفان پست مدرن و نويسندة كتاب          » ت  يمز هو يج« ن اساس   يبرا. دهد

بايد با اين زندگي به تطابق و همنوايي برسيم يا لا اقل به آن نزديك               « ،  معتقد است که          »و مديتيشين   
تر از آن است كه بـراي تغييـرات و تحـولات              عملي ايجاد تغيير در خودمان خيلي راحت تر و       . گرديم

   )٦٠ :١٣٨٢رادا كريشنان، ( » . اساسي و بنياني در محيط كوشش كنيم
هـاي     آن باعث ايجاد استرس    ةموضوع اصلي اين است كه زندگي ماشيني و رشد فزايند         

اعي اي اجتم ـ يهدروني و فشارهاي روحي و رواني شده است و اين امر ممكن است به نابسامان              
قيـد و     چالشي جدي در برابر حاكميت بي      ، از اين رو   .ينجامدو عدم رضايتمندي از نظام سلطه ب      

 از قبيـل   ،اي سلوك عرفاني پسـت مـدرن      شه پس رو  .شود  ميگران مدرن محسوب     شرط سلطه 
  ة قدرت مقاومت و تعامل انعطاف پذيران      ،مديتيشن راهكارهايي جهت بالا بردن ظرفيت پذيرش      

 تا اين كه از تبديل شدن اين مشكل به چالش اجتمـاعي             ، مقابل اين فشارهاست   انسان مدرن در  
چنـان كـه هـواداران مديتيشـن        . گران جهاني جلوگيري شود    و سياسي و اهرم فشار عليه سلطه      

هـاي درونـي     رشد سريع پيشرفت نيازمند آن است كه مردم نيز با سرعت از استرس              «:گويند مي
 اجتماع كه به صورت بحـران خـارجي ظهـور           ةكه شدن فزايند  خود رها شوند تا مشكل چند ت      

هـاي زيـادي     مردم بدون آن كه به اسـترس      . پذير شوند  مردم بايد انعطاف  .  حل شود  ،كرده است 
 رويارويي با انواع مختلف نيازهاي عاطفي و جسمي ميان افـراد را كـه               ة بايد شيو  ،گرفتار شوند 

ايد با يافتن طريق رضامندي پايدار ميان خود و نـه   مردم ب  .بياموزند  ،سرعت در حال تغيير است    ب
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مظـاهري  ( »  .كفـا شـوند    اي اجتماعي خشن براي كـام بخشـي خـود         شهصرفا با نگريستن به نق    
   )٤٢ :١٣٨٤ ،سيف

 آن  ة به عنوان روش سلوك عرفـاني پسـت مـدرن كـه نتيج ـ             ٦» مديتيشن «،از اين جهت  
 ـ        رسيدن به نگرش بي     كـاركرد   ،فشـارها و مشـكلات اسـت      ر  تفاوت و تسليم و پذيرش در براب

 فردي و   ة بيروني و سياسي آن از نتيج      ة گفت كه نتيج   توان  مي بلكه   ، اجتماعي هم دارد   – سياسي
تفـاوتي     سلطه پذيري و بي    ة سياسي همانا نهادينه كردن روحي     ةاين نتيج . ش بيشتر است  ا  دروني

 محروميت حسي حاصل از     ةيجپذيري كه در نت    ويژگي روانشناختي سلطه  . افراد جامعه است   ر د
تفـاوتي آنهـا را در مقابـل          تحمل يـا بـي     ة آستان ،شود  ميمديتيشن در افراد پديد آمده يا تقويت        

 و در مقابـل     كنـد   مـي  قدرت درك سياسي اجتماعي فـرد را تضـعيف           ،برد  ديگران بالا مي   ةسلط
اخـتلالات ادراكـي و      زيـرا از ديـدگاه روانشـناختي         ،گرداند تبليغات و تلقينات او را منفعل مي      

، ١٣٨١ ، محـي الـدين بنـاب      .رك(  مهمترين آثار محروميت حسي اسـت        پذيري از جمله    تلقين
 ،مديتيشن از يك طرفوضعيت روانشناختي مترتب بر روند  حاصل از اين ة نتيج .)١٢٩ - ١٢٨

ثبيـت و تحكـيم سـاختار       هاي سرمايه داري از طرف ديگر چيزي جـز ت          و فشار تبليغاتي رسانه   
 ـ   طه گرانه   سل پـذيري   حاصـل سـلطه     «. حيـات طبيعـي جهـان معاصـر نيسـت          ةو سـلطه پذيران

گرايـي اقتصـادي و        مصرف ،گرايي اخلاقي   به صورت نسبي   ،گري تبليغاتي  روانشناختي و سلطه  
   )٤٣ :١٣٨٤ ،مظاهري سيف( » . شود ميگر  جلوهغوغا سالاري سياسي 

 ـ       تلاش براي بازيابي توان جسـمي و روا        ،طور قطع ه  ب  كارهـا و    ةنـي جهـت انجـام بهين
 ة اما اگر آن را در كنار سـلط        ، في نفسه به عنوا ن هدف عرفان سكولار بد نيست          ،وظايف شغلي 

معنويت و معرفـت      ،كنند با كنترل فرهنگي     اقتصادي كساني در نظر بگيريم كه سعي مي        -سياسي
ام مـادي و اهـداف       ديـن و معنويـت را در خـدمت نظ ـ          ، بلكـه بـالاتر از آن      ،مردم را مهار كنند   

 خود قرار دهند و با تفسير فرد گرايانه و ابزاري از عرفـان و معنويـت بـه تحكـيم                     ةجويان سلطه
  ،داران و اربابـان زر و زور بپردازنـد         پايـان سـرمايه    داري و تأمين منـافع بـي        نظام سرمايه  ةشالود

 طرفـداران  .اشت سوء و مخرب اجتماعي و سياسي در پي خواهد د          آثارشويم كه چه     متوجه مي 
آموزنـد و    اي همين تمدن را به ما مي      شهراه هماهنگ شدن با ارز      « به اصطلاح عرفاني     ةاين روي 

كننـد تـا سـتم و سـلطه را زيبـا ببينـيم و                پذيري سياسي و اقتصادي را براي ما توجيه مي         سلطه
 بـه  ،آن برسـيد  به ، دوست داريدآنچهدهند كه مديتيشن كنيد و   ياد مي.درد بپذيريم  راحت و بي  
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 پر ليوان را ببينيد و به فكـر پـر           ة همواره نيم  .تصور آوريد و بعد براي رسيدن به آن تلاش كنيد         
»  . پس بايـد هماهنـگ شـويد       .يد جهان را تغيير دهيد    توان  مي چون ن  ،خالي آن نباشيد  كردن نيمة   

  .)٤٦ – ٤٥ :١٣٨٤ ،مظاهري سيف (
 ،امل محافظه كارانه اي با نظام سلطه دارد    با توجه به اينكه عرفان پست مدرن رويكرد تع        

 مقاومـت در درون افـراد جامعـه بـه عنـوان      ة با به تحليل بردن هر گونه انگيز    ،بلكه بالاتر از آن   
اي دينـي و توحيـدي      شـه  بـا ارز    بنـابراين   ،نمايـد  المللي عمل مي   گران بين  كن سلطه  جاده صاف 

 طـاغوت و  ةا ملزم بـه اجتنـاب از سـلط       نههاي توحيدي انسا    زيرا بر اساس آموزه    ،مغايرت دارد 
 آزادي و : از قبيـل ، بـا ارزشـهاي فطـري بشـر    ، از طرف ديگر.حفظ كرامت انساني خود هستند   

 زيرا خداونـد انسـان را آزاد        ،باشد آزادگي و غيرت و مردانگي نيز در تضاد و تعارض كامل مي           
)  اًد جعلـك االله حـرّ     لا تكـن عبـد غيـرك ق ـ       (  ديگـري باشـد      ةآفريده است و نبايد زيـر سـلط       

  . )٣٧٨ :١٣٨٣ ،دشتي ( 
 عرفان  پست مدرن در جهت تعامل با نظـام سـلطه و همنـوايي بـا                  ،بنابر آنچه گفته شد   

 تحمـل بـالا در      ة نخست ايجاد ظرفيت و آستان     ؛كند  مي دو هدف اساسي را دنبال       ،زندگي مدرن 
 ؛ مـدرن ماشـيني    روانـي ناشـي از زنـدگي       وجامعه در جهـت تحمـل فشـارهاي روحـي           افراد  

گيري هر چـه بيشـتر از ايـن دنيـاي پـر              ا براي بهره  نه انسا ة تلاش همه جانب   ةفشارهايي كه نتيج  
و »  اي خشـن اجتمـاعي    شـه نق« گيـري     و دوم پيشگيري از شـكل      ؛تزاحم و محدود مادي است    

 ـ     ة جريان سلطه به وسيل    ةاي دروني و مقاومت و مخالفت با ادام       شهچال  ة ايجاد ذهنيـت و روحي
  .تفاوتي در برابر مسائل سياسي و اجتماعي بي

 بايد گفت كه صاحب نظران عرفان پست مدرن و مربيان مديتيشـن اغلـب هـدف                 ،البته
 ـ    ، ولي با توجه     كنند صراحت بيان نمي  بدوم را     عرفـاني بـه مبـاني فكـري و      ةبه اتكاي ايـن روي

هـدف اول حفـظ وضـعيت     تأمين ة و اين كه لازم   ) سكولاريسم و اومانيسم   (فلسفي نظام سلطه    
  .ناپذير خواهد بود  تأمين هدف دوم اجتناب، آن استةموجود جامعه و ادام

مندي از لذات دنيـوي بـد         رضايتمندي و تنعم و بهره     ،اگرچه آرامش و تلاش و كوشش     
 اما اگر به از دست رفـتن        ،هاي اديان الهي نيز شامل همين موارد است        نيست و بخشي از آموزه    

 بلكه به معناي    ،ه به معناي آرامش    ن  ،بينجامدمداران    دنيا ة و پذيرش ستم و سلط     ارزشهاي انساني 
مقابل انسان عـارفي كـه بـه عظمـت           ر د.  غفلت از سرنوشت خود و جامعه      ؛غفلت خواهد بود  
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 و زنـدگي حقيقـي را در وراي ايـن زنـدگي             كنـد   مي با پروردگار توجه     ةوجودي خود در رابط   
 عشـق بـه خـدا و ظلـم     ،؛ معنويتي همراه با آگـاهي  شود  حسيني ميعرفان و معنويت او  ،بيند مي

  . عرفاني زنده و پويا و تحول گرا؛ستيزي
  

   فعال و ظلم ستيز و حماسي، عرفان اصيل اسلامي-ب
 ،اگر عارفي سلطه پذير شد و طغيـان سركشـان را امضـا كـرد              « در قاموس عرفان ناب اسلامي      
 ،ناپـذيري     سـلطه  ،عـارف راسـتين حتمـا اهـل حماسـه         ]  پس [ .عرفان او دكان است نه عرفان     

   )١٥٢ :١٣٨٤ ،جوادي آملي( »  .مقاومت در برابر گردنكشي و ستم طغيانگران است
 بويژه در عرفان شيعي كه بيش از هـر چيـز رنـگ علـوي و حسـيني           ،در عرفان اسلامي  

وديت مطلـق    پذيرش نظام سلطه و سكوت در برابر طاغوت نوعي شرك و در تضاد با عب                ،دارد
 بلكـه در  ، سير و سلوك عرفاني صرفا يك تحول و سير درونـي نيسـت      ،بنابراين. خداوند است 

چگونگي ارتباط انسان عارف با جامعه و مردم و نيز كيفيت تعامل او با اربابان زر و زور تـأثير                    
 اجتمـاعي و     عرفان اسلامي بالأخص عرفـان شـيعي هميشـه رنـگ           ،از اين جهت  . مستقيم دارد 

  .داشته استسي سيا
 بيش از هر چيز بيانگر عدم       ، عاشورا به عنوان تجليگاه واقعي عرفان اصيل اسلامي        ةواقع

كـه  )  ع(  كـلام معـروف امـام علـي          .پذيري و آزادگي عارف در عرف اسلامي آن اسـت          سلطه
 ـ     «و نيز عبـارت حماسـي        ) ٥١٨ :١٣٨٣ ،ي دشت .رك ( » هه لا الدنيّ  نيّالم«  :فرمودند ا هيهـات منّ

وليت پذير عرفان اسلامي ؤجامعه گرا و مس ،ستيز  بيانگر رويكرد ظلم  ،)ع  (  از امام حسين     » هالذلّ
د در برابـر  ظالمـان و مسـتكبران سـكوت            توان  مي ن گاه عارف واقعي هيچ     ، بر اين اساس   .است

  حيوانـات زندگي در چنين وضعيتي مانند زنـدگي        . نمايد و به مذلت زندگي با آنان تن در دهد         
خسـيس عـيش     (سـازد    ا را تلـخ مـي     مهدر چراگاهي پر سنگلاخ و بي آب و علف است كه كا           

  . )١٢١ :١٣٨١ ، سيدبن طاووس.رك) (  الوبيل كالمرعي
عرفان خالص بدون ايثار مال و جاه و نثار جان حاصل نخواهد شد  «از ديدگاه جوادي آملي    

 اسـت و در رسـم عارفـان واقعـي           هـاي عرفـان مشـهود      در وصف مجاهدان راستين نشـانه     ]  زيرا [
   )٤٧ :١٣٨٤ جوادي آملي،  . (هاي مجاهدت مشهور، و نصوص ديني در اين زمينه زياد است علامت
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 فردگرايـي و   ،اي پيشين گـاه دچـار جامعـه گريـزي    نه عرفاي مسلمان در طي دورا   ،البته
 بلكه از   ،سلامي نبود ايي برگرفته از روح و ماهيت عرفان ا       شه ولي چنين گراي   ،اند طلبي شده  انزوا

 يـا بـه جهـت       ،گرفت  مي نشأت    ) شخصي و گروهي  ( اي   عوامل ديگري نظير برداشتهاي سليقه    
و )  هنـدي و بـودايي     ( عرفـان ملـل شـرقي        : از قبيـل   ،پذيري از عرفان ملل و مذاهب ديگر       تأثير

مردم بـه   داند كه رهبانيت و دوري از جامعه و          عرفان مسيحي بود وگرنه هر مسلمان آگاهي مي       
امري نكوهيـده اسـت و بـا روح    »  لارهبانيه في الاسلام  « به دلالت حديث     ، نزديكي به خدا   ةبهان

  .هاي شرع مقدس سازگاري ندارد كلي آموزه
       

   عرفان پست مدرن و عرفان اسلامي،پوچ انگاري يا حقيقت گرايي
رهانـد و     مي ،بازيچه است  عارف را از آنچه كه پندار و وهم و           ،سير و سلوك در عرفان اسلامي     

هاي پندار و     عارف مسلمان در روشناي خورشيد معرفت پرده       .كند  مياو را متوجه حقايق عالم      
بيند و تمام آفاق و انفـس    و به بصيرت باطن حقايق ملكي و ملكوتي را مي     كند  ميتوهم را پاره    

ات و افكـار پـوچ در        در چنين مسيري وجـود توهم ـ      ،اين  بنابر .يابد  ميهاي روشن حق     را نشانه 
 از اين   .حقيقت است مسير درست و ناكامي در درك جمال         انحراف از    ة او نشان  ةخيال و انديش  

اي آن در بهاي سـلوك و خطـرات و آسـي   هه ـو مرشد آشـناي بـه را      روست كه لزوم داشتن پير    
 ـ  مـي  زيرا تنها چنين كسي اسـت كـه          ،عرفان اسلامي ضروري است    د القائـات و توهمـات      توان

  .ي را از واردات غيبي و نفحات رحماني بازشناسدشيطان
 يعني سـالك    ؛ كمال سالك و عارف در رسيدن به توهم است         ،اما در عرفان پست مدرن    

رسد كه در يابد ايـن جهـان و نمودهـا و             مي)  آرامش( در روند مديتيشن زماني به ريلاكسيشن       
رايي فلسفي يك شـاخص عرفـان       گ موهوم انگاري يا پوچ    «اي آن به دور از واقعيت است         پديده

باشد و ممكن است بـه آن تصـريح نشـود ولـي              پست مدرن است و هر چند كمي ديرياب مي        
دنيايي موهوم  كساني كه در تمرينات مديتيشن استمرار دارند، به اين شاخص نزديك شده و در             

  ) ٤٠ :١٣٨٤ ، مظاهري سيف (»  .برند هايي پندارين به سرمي با آرزوها و لذت
ار پيشنهادي به عنوان روش سلوك در عرفان پست مدرن كـه از آن بـه مديتيشـن                  راهك

 نـوعي مراقبـه و تمركـز و تأمـل           ،شود  ميتعبير   ) transcendental meditation(عالي  مت
 بلكه جهت جلوگيري از كـاركرد انديشـه و      ، تمركز نه براي فهم يك موضوع      ، البته ؛ذهني است 
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 ،يـك مكـان آرام    « : وك چهـار ركـن دارد كـه عبارتنـد از          اين روش سل  . فعاليت ادراكات است  
 :١٣٧٦ ،هويـت  (» . موضوعي براي توجـه و مشـغوليت و نگـرش بـي تفـاوت      ،وضعيت راحت 

 تمركـز بـر     ؛ اساتيد مديتيشن براي توجه و مشغوليت چند چيز را پيشنهاد مي كنند             )١٨٨-١٨٠
 ةخيره شـدن بـه يـك شـعل     ( trarak، و تراراك  )تكرار صداها يا كلمات     (  مانترا   ،روي تنفس 

 مورد انتظـار از ايـن روش سـلوك فكـري آن     ةاما نتيج  ) ٧٨ – ٧٥ :١٣٧٥ ، پروتو .رك  ). ( شمع
سالك خود را از بند افكار و تصاوير ذهني برهاند و به نوعي سكوت و عزلت برسد                   «است كه   

 ـ( » .كه در وراي تفكر يا تعمق بر روي موضوعي يا مضـموني قـرار دارد       ،)١٧٩ :١٣٧٦ ،تهوي
.  رسـد  مـي ) relaxation( و اصطلاحا به ريلاكسيشـن       شود  ميزيرا در اين صورت ذهن آرام       

   .٧كنند برخي از اين روش براي درمان بيماران نيز استفاده مي
 حاصـل از آن موجـب       ةگرايي مندرج در روش سلوك عرفاني پست مدرن و نتيج ـ          پوچ

، بـر   شـود   ميحاصل  ) تكرار صداها يا كلمات     (  مانترا   آرامشي كه با تكرار   . شود  ميگرايي   توهم
يندي كه بـه عنـوان ركـن چهـارم     آ فر؛اثر نوعي خستگي ذهني و از كار افتادن فعاليت آن است          

 در  .تفـاوت اسـت    يند همان نظاره محـض يـا نگـرش بـي          آ و اين فر   شود  ميمديتيشن از آن ياد     
 اهميتي ندهد و ،گذرد  در ذهن او ميآنچهتفاوت فرد بايد به حالتي برسد كه ديگر به      نگرش بي 

اي از تخيلات و توهمات پوچ بداند و بدين وسيله از سـطح مـتلاطم                ذهنيات خود را مجموعه   
در مديتيشن تداوم تصورات و       «. را تجربه كند   ق آرام آن دست يابد و ريلاكس شدن       ذهن به عم  

 است و ماهاريشـي آن را اصـل          مديتيشن موفق  ة بلكه نشان  ،افكار پوچ مانع پيشرفت كار نيست     
 نه حقيقتـي برتـر از       ؛ فقط بايد آنها را اوهام و تخيلات پوچ دانست         .كامل شدن راه ناميده است    

انسان كه به آن بينديشي و نه عظمتي كه در برابر آن متواضع شوي و سـبكبار بـه سـوي او پـر                        
 ةج ـي اسـت و نت شـن يتي مدي روش شـناخت يـي گرا  پـوچ ي منطق ـةگرايي نتيج ـ   اين توهم  .گشايي
تفـاوت مطـرح     محـض يـا نگـرش بـي       ة  دن به آرامش که به عنوان نظـار       ي رس ي برا ييگرا توهم

مظـاهري   (»  . اين است كه در واقعيت عالم شك پديد آيد و اوهام به انسان هجوم آورد  ،شود  مي
  )٣٩ :١٣٨٤ ،سيف

مكاتـب  به جهت اينكه عرفان سكولار يا همان عرفان پست مدرن به نوعي برگرفتـه از                
گرايي آن را    انگاري و توهم    پوچ ة خصيص توان  مي از اين رو     ،عرفاني بوديسم و هندوئيسم است    

مايا عبارت است از چيزي كه در تـاريكي جهـل            «. در هندوئيسم تلقي كرد   »  مايا  «ةمتأثر از نظري  
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 نظريـه   بر اساس اين   ) ١٦٠ :١٣٧٥ ،آشتياني( » .قرار دارد و در روشني نور دانش راستين نيست        
هـا    جهان پديـده   . ما سايه افكنده است    ةاي از اوهام است كه بر فكر و انديش         بينيم پرده  آنچه مي 

 ؛نماياند  به صورت واقعيت به ما مي      ، را كه خالي از واقعيت است      آنچهاي سحرآميز    همانند پرده 
ي كه ريشـه     ادراك ؛ها ساخته و پرداخته ادراك بشري است       به عبارت ديگر تمام نمودها و پديده      

  .دهد  و پندارهايي كه توهم را به جاي واقعيت به خورد او مي؛او دارد در پندارهاي وهم آلود
 ،دارنـد »  نيچـه  «ها نسبت به      به سبب شيفتگي خاصي كه پست مدرنيست       ،از طرف ديگر  

انگاري متأثر از نظريات نيچه باشـد كـه          گرايي و موهوم   ممكن است عرفان پست مدرن در پوچ      
ياي حقيقي مستقل از ادراك انسان معتقد نبود و تمام حقايق و واقعيـات پذيرفتـه شـده را                   به دن 

  . )٣٢١ :١٣٨٠ ، شميسا.رك(  دانست  ذهن آدمي ميةساخته و پرداخت
 تعلق روح آدمي به عالم ماده اسـت و          ةاما در تفكر عرفان اسلامي خيالات و اوهام نتيج        

 بلكـه اگـر انسـان    ،اشد و ارتباطي با حقيقت نداشته باشـد وهم ب تبينيم،    مي آنچهطور نيست كه    اين  
 چشـم حقيقـت بـين       ،بتواند گرد و غبار وهم و خيال را از سيماي عالم پاك كند يا به عبارت ديگر                

 بـزرگ   ي نشاني از حقيقت   ، در آن است   آنچه به درك اين معنا خواهد رسيد كه جهان و هر            ،پيدا كند 
پـرورش او     «: گويد  ميمرصادالعباد  چنانكه نجم رازي در      . اي از جمال معشوق ازلي است      و جلوه 

 ـ ،در آن است كه هر تعلق كه روح از ازدواج قالب يافته اسـت             ]  روح [  حـواس و قـواي      ةواسـط ه   ب
 ،كنـد   مـي چون هـر يـك از آن تعلقـات باطـل            ... بشري و ديگر صفات، جمله به تدريج باطل كند        

آيـد و نسـيم صـباي سـعادت بـوي انـس              بي پديد مي  ي ازو برمي خيزد و قر     حجابي و بندي و غلّ    
اينجا چون روح از لباس بشريت بيرون آمـد و آفـت تصـرف              ... رساند حضرت به مشام جانش مي    

 بر او عرضه دارند تا در ذرات آفاق         ،وهم و خيال از او منقطع شد، هر چه در ملك و ملكوت است             
   )٢١٧ -٢١٦ :١٣٨٠ي، نجم راز (»  . بينات حق مطالعه كندة انفس جملةو آيين

»  مـانترا  « است كه بـراي      ويژگيهاييگرايي درعرفان پست مدرن      هاي توهم   از ديگر نشانه  
 ةيم بـا مقايس ـ توان مي ،در عرفان اسلامي باشد»  ذكر «معادل »  مانترا « اگر فرض كنيم     .شود  بيان مي 
 ـ   به شناخت بيشتري از راهبرد معرفت مدار عرفان اسـلامي و خـط مش ـ              اين دو  ة ي وهـم گرايان

تاكيد دارنـد    ،اي به عنوان مانترا     مربيان مديتيشن در انتخاب كلمه     .عرفان سكولار دست پيدا كنيم    
؛ تـا ايـن كـه       ي سطحي داشته باشد   يحد اقل بايد معنا   دار باشد يا اين كه        اكه اين كلمه نبايد معن    

از ايـن رو    . ل شـود  از آن حاص ـ     ،مشكلات اسـترس زا    مورد انتظار يعني انصراف ذهن از     نتيجة  
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بـدون معنـي     ة كه يك واژ   شود  ميرين مراحل يا سطوح مديتيشن در زماني حاصل         قتعمي  «:معتقدند
در ؛  )١٨٥ :١٣٧٦هويـت،  (   ».عميق و ريشه دار به عنوان مانترا انتخـاب شـده باشـد   يا بدون معاني    
ــا ن رين مفــاقتــرين مضــامين و عمييت در عرفــان اســلامي عــال » اذكــار «صــورتي كــه  هيم را بي

 در  ،كـه عـلاوه بـر آرامـش       مهايي   نا ؛كلمات يا عباراتي كه اسماء و صفات الهي هستند          ؛كنند مي
 أذكـار در عرفـان اسـلامي همانـا يـاد            .كنند انسان قدرت درك و شناخت بيشتري نيز ايجاد مي        

  عارف مسلمان با گفتن ذكـر و تأمـل         .خداوند همراه با تأمل در وجوه گوناگون عظمت اوست        
ري از حقـايق    عتاي وسـي  قه بلكه اف  ،شود  ميآن نه تنها دچار پوچ گرايي و توهم ن         در معاني بلند  

 و  يابـد   ميبيند و همه چيز را در پيوند با درياي بي كران رحمت الهي               هستي را به چشم دل مي     
 ، آرامش حاصل از خستگي ذهن يا نگرش بـي تفـاوت           نه( وسيله آرامش واقعي و پايدار      بدين  

 اما در مديتيشن اثـري از       ،شود  ميبر دل او مستولي     )   در عرفان پست مدرن مطرح است      چنانكه
 ، نيكوي او نيست و مانترا كه عبارت است از تكرار كلمات يـا آواهـا               نامهايتفكر بر خداوند و     

مشـكلات و     ، تـا او را از فشـارها         گيـرد   مـي اي است كه در  اختيار ذهن قـرار           در حكم بازيچه  
 .زمره غافل كند و در نتيجه در مغز نوعي خلسه و رخوت و آرامـش پديـد آيـد                  اي رو يهآشفتگ

 ـقا»  مـانترا    « چنين كاركردي براي   ، از اساتيد مديتيشن   »لوئيس پروتو   «بينيم    مي چنانكه  .ل اسـت  ي
 بلكه بايـد يـك      ، جنگيدن و نهيب زدن به آن نيست       ،راه درست آرام كردن ذهن      «:گويد  وي مي 

درست همانند موقعي كـه   ،ختيار او قرار دهيد تا خو د را با آن مشغول سازد      اسباب بازي را در ا    
 غيـر فعـال بـه       ةاگر ذهن با نظار   . دهيد تا او را آرام كنيد      عروسكي را به يك كودك بد خلق مي       

 انجام تنفس مشغول شود و در ضمن با تكرار يك مانترا يا ذكرگـويي مشـغول و سـرگرم      ةنحو
»  . تا به يك نقطـه توجـه پيـدا كنـد           گردد  ميو امكان براي ذهن فراهم      آنگاه اين موقعيت      ،شود

   )١٠٧ :١٣٧٥ ،پروتو (
 ةذكـر لقلق ـ    ، برخلاف آنچه كه در عرفان سكولار مطـرح اسـت          در لسان عرفاي مسلمان   

 بلكـه   ،اي براي مشغوليت ذهن و دست يافتن به آرامش اعصاب و روان نيسـت              يا بازيچه لسان  
ة  و سرچشـم    ،مفاهيم متعالي و حقايق ملكوتي بر دل و روح سـالك           است براي تلقين     كوششي

 تا جايي كه درخت     ؛كند  ميزلالي است كه جريان مداوم آن تخم معرفت را در ضمير او آبياري              
افرازد و ثمرات روحاني و معنوي به بـار           بالد و سر به عوالم ملكوت مي       ن او مي   معرفت از درو  

 ـ   ة طيب ةكلمألم تركيف ضرب االله مثلا        «:خوانيم  ي در قرآن كريم م    چنانكه ؛آورد  مي ة  كشـجرة طيب
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 ـ  ، ابراهيم ةسور (»   حين بأذن ربها   اصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكلها كلّ         ؛ يعنـي    )٢٤ ةآي
 آن  ة همانند درختي پاك كه ريش     ،چگونه براي سخنان پاكيزه مثالي زده است      آيا نديدي خداوند    

هـاي خـود را بـه اذن          هـر زمـان ميـوه      ؛ن در آسـمان افراشـته اسـت        و شـاخه آ     ،ثابت و برقرار  
اليـه يصـعدالكلم    « :خـوانيم   ديگري چنين مـي ة همچنين در آي.دهد پروردگارش به مشتاقان مي  

كلمـه   « بعضي ازمفسـران  .كند ميسخنان پاكيزه به سوي او صعود  ) ١٠ ةآي  ، فاطر ةسور (»  الطيب
»  سبحان االله و الحمـدالله و لا الـه الا االله واالله اكبـر      «و بعضي ديگر به     » لا اله الا االله     « را به   » ةطيب
   .ست در اصطلاح عرفا»  ذکر «همان »  بهي طةکلم «ر ين تفسيمطابق ا. اند كردهتفسير .. .و

دار بودن اذكار و انديشيدن      ابر معن ) ٢٧٤-٢٧٢: ١٣٨٠ ، نجم رازي  .رك( در متون عرفاني    
 قلـب   ذكر رسيدن بـه حضـور      ة بايد نتيج  ،از طرف ديگر  .  شده است  سالك در معني ذكر تأكيد    

ا يهمحضر خداوند ببيند و خويشتن را از دلبستگ        ر باشد تا اين كه سالك با توجه تمام خود را د          
الهـي    ي   اوليـا  ست يابد و اين همان مقـام اطمينـان        و علايق دنيوي برهاند و به آرامش واقعي د        

ألا إن اولياء االله لا خـوف علـيهم و       . (ا نيست نه نگراني براي آ   است كه در آن هيچ گونه اندوه و       
 ـ    ، يـونس  ة سـور  .لاهم يحزنون   در حـالي كـه در عرفـان پسـت مـدرن و در جريـان                 ، )٦٢ ةآي

اي  براي رسيدن به غفلت و توهم است و اگر آرامش و طمأنينه           اي    وسيله)  ذكر ( مانترا    ، مديتيشن
  .آيد  غفلتي به دست مي چنينةنتيج ر  د،باشد هم در كا ر

  
   گيري نتيجه 

  :از  استآيند كلي مباحث نوشته حاضر به اختصار عبارت بر
اي مـادي و    فه، صرفاً درصدد تحقق هد      ـ عرفان پست مدرن با رويكرد انسان مدار و خداگريز         ١

ي و كمـك بـه بازيـابي        ؛ پركردن خلأ معنويتِ انسـانِ متمـدنِ بريـده از اديـان اله ـ               دنيوي است 
  .استفه، از جمله مهمترين اين هد جسمي و روحي اوناييهاي توا
، ارزش و منزلت آدمي    گرا و آرماني    ـ عرفان اسلامي با محور قرار دادن خدا و با معياري كمال           ٢

، رسـيدن بـه       ، از اين رو هدف در عرفان اسـلامي          كند  را در قُرب و بُعد به خداوند مشخص مي        
  .شود تعبير مي»   في االلهيفنا «با خداوند است كه از آن به اوج كمال مطلوب  آدمي در ارتباط 

گيرد   ، در بستر سكولارسيم و اومانيسم شكل مي         گرا  ـ عرفان پست مدرن به عنوان عرفاني دنيا       ٣
، تعـاليم خاصـي      هاي مكاتب عرفان شرقي همچون بوديسـم و هندوئيسـم           و با استفاده از آموزه    
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بر اساس يك پوچ انگاري روش شناختي است        »  مديتيشن « بناي   ؛  دهد  ارائه مي »  مديتيشن «مانند  
پوچي دست يابد و به آرامـش       شود كه عارف بتواند به توهم          مي زماني حاصل »  ريلاكسيشن «و  

  .حاصل از آن برسد
وجود آمده و بر اساس تعاليم دين اسلام مراحلي از          ه  ـ عرفان اسلامي در بستر شريعت الهي ب       ٤

شود و اين طريقت      تعبير مي »  طريقت «ا به   نهخود تعريف كرده است كه از آ      ، براي     سيرو سلوك 
سـت و    گـرا    داراي رويكـردي حقيقـت     ،از اين رو  . شود  شاهراهي است كه به حقيقت منتهي مي      

  .انگاري و توهم در آن جايگاهي ندارد پوچ
، سياست و     ل مردم گذرد و او در مقاب      در عرفان اصيل اسلامي راه سلوك عارف از ميان مردم مي          ـ  ٥

 انسان عارف ملزم به اجتناب از سلطة طاغوت و حفظ كرامـت             ،بر اين اساس  . جامعه مسؤول است  
گيري اين مكتب نفـي سـلطه و مقاومـت در برابـر آن                 جهت ،بنابراين. انساني خود و ديگران است    

م اين مكتب بر    كارانه با نظام سلطه است و تعالي        اما عرفان پست مدرن درصدد تعامل محافظه       ،است
 انگيزه مقاومت افراد را در مقابل سـلطة  ،بنابراين. اساس ترويج فردگرايي و انزواطلبي بنا شده است       

گـران سياسـي و اجتمـاعي        ا در برابر سـلطه    نهتفاوتي و تسليم آ     برد و باعث بي     ديگران به تحليل مي   
  .كند پذيري را در جامعه نهادينه مي  بدين وسيله فرهنگ سلطهشده،

  
  ها  نوشتيپ
 .ن اسـت  يگرا در مغرب زم     باطن يها  آوردن گسترده به فرقه    ي زمان رو  يلادي هشتاد م  ة ده – ١

 .رک (ده اسـت    يصـد بـه دو هزاررس ـ     يهـا از س    ن فرقـه  ي هشتاد تاکنون تعداد ا    ةکا از ده  يدر آمر 
   . )٢٠ :١٣٨٣ص  آبان ،» يهان فرهنگيک  «؛يون همتيهما

ه نويسندگان صاحب نظر در زمينه عرفان پست مـدرن و نتـايج       از جمل »  گواين  شاكتي «ـ خانم   ٢
اي متعددي در اين زمينه نگاشته      به وي كتا  .است»  مديتيشن «سياسي و اجتماعي مترتب بر روند       

  تجسم و زندگي در روشنايي   ، هاي نور   بازتابه ،    راه تحول  توان به     ا مي به؛ از جمله اين كتا      است
هـاي او    از جمله توصـيه    .ثار به زبان فارسي نيز ترجمه شده است       اغلب اين آ  .  اشاره كرد  خلاق

شـاكتي گـواين    . اسـت »  صداي درون  «و گوش دادن به     »  شهود دروني  «توجه به   »  مديتيشن «در  
 كاميـابي    را رين نتيجـه آن   متبيش از ديگران بر سكولار بودن اين روش معنوي تأكيد دارد و مه            

  .)رجوع شود به آثار نويسنده ( داند  اي اقتصادي ميهتدر زندگي مادي و رسيدن به موفقي
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بـه عنـوان    ( هاي متعددي دارد كه در تعاليم هيچ يك اعتقـاد بـه خداونـد                 ـ آيين بودايي فرقه   ٣
هينـه   « در فرقـة     ، مثـال  بـراي . وجود ندارد )  خالق تمام موجودات و يگانه حقيقت مطلق هستي       

شـاخه آن   »  ذن « بـودايي كـه      ي» همهايان «د و در فرقة     آي   بودايي از خدا سخن به ميان نمي       ي» هيان
ها وقتي  و برخي فرقه.  شخص بودا است كه ماوراي تمام موجودات است        ، حقيقت مطلق  ، است

وعي  در واقع از ن    ؛دهند   درباره ماهيت آن توضيح چنداني نمي      ،گويند  از حقيقت مطلق سخن مي    
كه درباره شـئ مـورد تعقّـل حرفـي بزننـد            گويند بدون آن      مطلق و متافيزيكي سخن مي    آگاهي  

) CF. sharma , chandrdhar , ١٩٧٣ , p٧٥. ( .  
ز از آن سـخن     ي ـهـا ن   شـاد ياست کـه در اوپان     م عرفان هندو  ي تعال ةاز جمل »   برهمن –آتمن    «- ٤

قت يحق (ابد که آتمن ي ي در م،ديرس)  Nirvana(روانا ي عارف به ني وقت،ن اساسي بر ا.رود مي
 اسـت و از     ين مرحلـه اوج مراحـل عرفـان       ي ا .است)  يخالق جهان هست   ( همان بر همن     ) انسان

وجـود نـدارد    ) آتمن و برهمن    ( ان انسان و خدا     ي م يزيگاه تما ين جا يدگاه عرفان هندو در ا    يد
   . )١٧٣ :١٣٧٥ ،ياني آشت.رک (
 مدرن و مُعرِّف پردازان عرفان پست ترين صاحب نظران و نظريه از اصلي»  ماهاريشي ماهش «  ـ٥

 از ايـن روش  وي .اسـت  ) meditation  Transcendental( »  مديتيشـن متعـالي   «اصـلي  
كند كه منظور از آن رسيدن عارف به توانايي و باور ايجاد  تعبير مي»  هوشياري خلاق «معنوي به 

  به عقيده او رسيدن به آرامش در مديتيشن نتيجـه پـي بـردن بـه                .تحول در درون خويش است    
   . )٣٩ ـ ٣٣ :١٣٨٤،  مظاهر سيف. رك( ، عواطف و ادراكات بشري است  پوچي افكار

 ـ أ ت ، تمرکز ي پست مدرن و به معنا     يروش عرفان »  شنيتيمد    «- ٦ ش ي و انتظـار گشـا    يمل دورن
   .شود يده مينام»  انايد  «يي است که در بودايدرون و آرامش ذهن

و اصـل تمركـز را بـراي    »  مديتيشـن  «ت كـه رونـد   از جمله كساني اس»  هربرت بنس «دكتر  ـ  ٧
يـابي    و به تبع آن دست    »  مانترا «گيري از     او سعي داشت با بهره    . كند  رسيدن به آرامش توصيه مي    

  . )١٨٣ ص ،١٣٧٦،  هويت. رك( ، بيماران خود را درمان كند  به تمركز
صاحب نظران عرفان پست مدرن و از جمله »  مديتيشن «از اساتيد و مربيان »  لوئيس پروتو « ـ  ٨

 اين كتاب در زمينـه      . است  ، رسيدن به آرامش در پنج گام        طريقت آلفا  لف كتاب   ؤوي م . است
  .، نوشته شده است كيفيت انجام مديتيشن و مراحل آن و چگونگي رسيدن به آرامش معنوي
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  . الطبعه الأولي، دارالمعارف في الإسلام،ةالروحي الثورةالتصوف  ).م١٩٦٣.( ابوالعلا ، عفيفي -٢٠
 ، نشـر روشـنگران    : تهـران  ، گيتـي خوشـدل    ة ترجم ، تجسم خلاق  ).١٣٧١.( شاكتي ، گواين -٢١

  .چاپ دوم
 ، انتشـارات دانـا    :تهران ، روانشناسي احساس و ادراك    ).١٣٨١.( مهدي ، محي الدين بناب   -٢٢

  .چاپ سوم
و ١٨ ج   ، دارالكتب الاسـلاميه   : قم ، تفسير نمونه  ).١٣٧١.( ناصر و همكاران   ، مكارم شيرازي  -٢٣
  . چاپ نهم،٢٢
 موسسـه   ، سـيد احمـد فهـري      ة ترجم ـ  ،لقـاءاالله  ةرسال ).١٣٧٤.( ميرزاجواد ،ريزيب ملكي ت  -٢٤

  .چاپ هشتم، تحقيقاتي و انتشاراتي فيض كاشاني
  .چاپ پنجم ، طهورية كتابخان:تهران ،كشف المحجوب). ١٣٧٦.( علي، هجويري غزنوي-٢٥
نشـر دكلمـه    :  تهـران   ، رضا جماليـان   ة ترجم ، ريلاكسيشن مديتيشن  ).١٣٧٦.( هويت جيمز  -٢٦

  . چاپ اول،گران
  .چاپ دوم  انتشارات سخن،:تهران ، در آرزوي خوبي و زيبايي ).١٣٧٢.(غلامحسين يوسفي، -٢٧

٢٨.Sharma , chandradhar .(١٩٧٣), A critical survey of Indian 
philosophy Delhi. 
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   پژوهشي گوهر گويا-رية علمينش  /   ٩٠

 

 ترجمـه    ، پست مدرنيته و پست مدرنيسـم      ، »پست مدرنيسم و اسلام   « ).١٣٨٠.( اكبر  ، احمد -١
  .چاپ دوم،  انتشارات نقش جهان: تهران ،حسينعلي نوذري

 مجموعـه  ،» پيرامون ماهيت ادبيات انقلاب اسـلامي     سخني    «).١٣٧٣.( غلامعلي ، حداد عادل  -٢
  . سمت:تهران ، ها ي بررسي ادبيات انقلاب اسلامي مقاله

 ، سال هشـتم ، كتاب نقد ،» ايران و رشد دين نماهاي جديد    «).١٣٨٤تابستان  .( بهزاد ، حميديه -٣
  .٣٥شماره 

ي بر تلفيق عرفان دينـي بـا     نقد ،اما اين كجا و آن كجا      « ).١٣٨٤تابستان  .(بهمن  ، شريف زاده  -٤
  .٣٥ شماره ، سال هشتمكتاب نقد، ،»باطن گرايي جديد

 ،» جهان بيني شهودي حضرت امام در شـعر آن بزرگـوار            «).١٣٧٣.( علي اكبر  ، صادقي رشاد  -٥
  . سمت:تهران هاي سمينار بررسي ادبيات انقلاب، مجموعه مقاله

  ، ترجمه باقر طالبي دارابـي     ،»  گرايي جديد  تعريف معنويت   «).١٣٨٢پاييز  .( جرج ، گريسايدز -٦
  .١٩ شماره تخصصي هفت آسمان،فصل نامة 

 سـال   ، كتـاب نقـد    ،» نقد عرفان پست مـدرن     « ). ١٣٨٤تابستان  .( حميدرضا ، مظاهري سيف  -٧
  .٣٥ شماره ،هشتم

 موسسـه   ،   سـنت و سكولاريسـم     ،» هايي پيرامون معنويت   پرسش  «).١٣٨١.(مصطفي  ، ملكيان -٨
  .گي صراطفرهن

 سـال   ، كتـاب نقـد    ،» جايگاه شريعت در قلمرو عرفان      «).١٣٨٤تابستان  .( سيد يحيي  ، يثربي -٩
  .٣٥ شماره ،هشتم


